
 

   :mottaghi@yahoo.com.       Email                                                                                      متقي افشين :نويسنده مسؤول -1
  خوارزمي دانشگاه سياسي جغرافياي استاديار: نشاني نويسنده مسؤول

  

 
  
  
  
  
  
  
  

  1391تابستان ،دوم، شماره اولسال  الملل، دانش سياسي و بينمجله 
  18/12/1391: تاريخ پذيرش                                   25/06/1391.: تاريخ وصول

  89 - 102صص 
 

تحليلي ژئوپليتيك بر سياست يكجانبه گرايي ايالات متحده آمريكا در منطقه خاورميانه از 
  منظر سازه انگاري

  
  2شهريار فرجي نصيريو  1افشين متقي

  سياسي دانشگاه خوارزمياستاديار جغرافياي 
mottaghi@yahoo.com 
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  چكيده
ايالات متحده آمريكا پس از جنگ سرد به عنوان تنها هژمون نظام بين الملل خود را متعهد به تأمين امنيت مناطق 

يكي از اين مناطق كه بيش از هر جاي ديگر مورد توجه امنيتـي، سياسـي، اقتصـادي و در يـك     . مختلف دنيا مي ديد
منطقه خاورميانه به دلايل ژئوپليتيك مختلف مانند ذخـاير   .كلام توجه همه جانبه او قرار دارد، منطقه خاورميانه است

يكي از مناطق استراتژيك مهم دنيا تلقي مي شود كه ... عظيم نفتي و گازي، بي ثباتي هاي پي در پي، اسلام سياسي و 
يتـي  تأمين امنيت آن نقشي اساسي در سياست خارجي ايالات متحده پيدا كرده است، اما آنچه در مـورد تحركـات امن  

آمريكا در منطقه خاورميانه درخور توجه است، رويكرد تكروي و يكجانبه گرايي و غير مشورتي اين كشور با قدرت 
پژوهش . ايالات متحده معروف گرديده است» يكجانبه گرايي«هاي مختلف جهاني و منطقه اي است، كه به سياست 

ايـن پـژوهش كـه بـه شـيوه اي      . ازه انگاري اسـت حاضر در صدد تحليل ژئوپليتيك اين سياست از منظر رويكرد س
تحليلي نگاشته شده است، در صدد پاسخگويي به اين سوال است كه از منظر سازه انگـاري چـه عـواملي     -توصيفي

  ژئوپليتيك سبب شكل گيري سياست يكجانبه گرايي ايالات متحده در خاورميانه گرديده است؟ 
  .، يكجانبه گرايي، ايالات متحده آمريكا، خاورميانهسازه انگاري، ژئوپليتيك: هاي كليدي واژه
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  مقدمه
اگر جهان دايره اي باشـد و بخـواهيم مركـز آن را    
بيابيم، به خوبي مي توان گفت كـه ايـن مركـز خـاور     

براي ثبات وسلامت اقتصاد جهان امـروز،  . ميانه است
 ,Bramley(اهميت خاورميانه وجود نـدارد  جايي به 

، زيرا خليج فارس به عنوان مهمترين منبع )86 :2005
همجنــين، . انــرژي در ايــن منطقــه واقــع شــده اســت

خاورميانه از ديرباز به مركز دنياي قديم معروف بـوده  
وابستگي اقتصاد جهاني ). 23: 1379مجتهدزاده، (است

هان بـه منـابع   و بويژه كشورهاي صنعتي و پيشرفته ج
ميليـارد   1040انرژي خاورميانه به حدي است كـه از  

 4/684بشــكه ذخــاير شــناخته شــده نفتــي در جهــان 
ميليارد بشكه آن در حوزه خاورميانه نهفته اسـت كـه   
اين رقم حدود دو سوم كل ذخاير شناخته شده نفـت  

بدين ). Bramley, 2005: 88(جهان را شامل مي شود 
از مهمترين قطب هـاي تـامين   جهت، اين منطقه يكي 

بينـي  نفت دنيا در نيمه دوم قرن بيسـتم بـوده و پـيش   
شود كه در نيمه اول قرن بيست و يكم با كاهش و  مي

پايان پذيري ذخاير نفتي ساير نقاط جهان بر موقعيت 
و جايگاه راهبردي و ژئواكونوميك اين منطقه افـزوده  

  . شود
ورميانـه،  با توجه به اين حد از اهميـت منطقـه خا  

مي توان حساسيت مصرف كنندگان بـزرگ انـرژي را   
نسبت به اين منطقه درك كرد، امـا منطقـه خاورميانـه    
علاوه بر دارا بـودن حجـم عظيمـي از منـابع انـرژي،      
داراي خصايص جغرافياي فرهنگي خاص خـود نيـز   
هست كه الزامات سياسي و امنيتي منحصر به فردي را 

ت كه حساسـيت قـدرت   در اين منطقه پديد آورده اس
يكي از اين ويژگي هـاي  . هاي بزرگ را دامن مي زند

جغرافياي فرهنگي خاورميانه، دين اسـلام و مـذاهب   

گوناگوني است كه در پيوند با مفهوم انرژي معادلات 
در اين مقاله . خاصي را در منطق به وجود آورده است

كوشـد بـا توضـيح ايـن مسـائل و تبيـين        نگارنده مي
نرژي و جغرافياي فرهنگي منطقه، سياسـت  پيوستگي ا

در اين . يكجانبه گرايي ايالات متحده را بررسي نمايد
از منظـر سـازه   : راستا، اين سوال طرح شده است كـه 

انگاري چه عواملي ژئـوپليتيكي سـبب شـكل گيـري     
سياست يكجانبه گرايي ايالات متحـده در خاورميانـه   

 -صـيفي گرديده است؟ اين مقاله كـه بـه شـيوه اي تو   
تحليلي تدوين شده اسـت، در صـدد پاسـخگويي بـه     

  .سوال ذكر شده است
  

  سازه انگاري و مفاهيم نظري آن
يكي از مفاهيم بنيادي در تئوري برساخت گرايي، 

ــت، . اســت "ســاختار"مفهــوم  از نظــر الكســاندر ون
: ساختار هر نظام اجتمـاعي شـامل سـه عنصـر اسـت     

اين عناصر اگرچه بـا  . شرايط مادي، منافع و انگاره ها
هم در ارتباط هستند، در يك معنا از يكـديگر متمـايز   

اهميـت  . هستند و نقش هاي متفاوتي در تبيين دارنـد 
امـا   شرايط مادي تا حدي با منافع قوام پيدا مي كنـد، 

بـه همـين ترتيـب، منـافع تـا حـدي بـا        . يكي نيستند
هــا قــوام مــي يابنــد، امــا ايــن دو يــك چيــز   انگــاره
اين تمايزات اين ). 3: 1391افضلي و رشيدي، (نيستند

معنا را مي رساند كه از نظر اهداف تحليلي بهتر است 
يـي  "سـاختارها "توزيع اين سه عنصـر را بـه عنـوان    

و سـاختار   2ساختار منـافع ، 1ساختار مادي - جداگانه

                                                            

6- Material Structure 
7- Interests Structure 
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در ايـن  . تلقـي كنـيم   -)2يـا تصـوري   1ذهني(معنايي 
صورت بايد به ياد داشته باشـيم كـه آنهـا هميشـه در     
نقطه اي به هم مي رسـند، پـس ضـروري اسـت كـه      
هميشه پيامدهاي اجتماعي آنها را نيز به خاطر داشـته  

بدون انگاره هـا منـافعي وجـود نـدارد، بـدون      . باشيم
يط مـادي معنـاداري وجـود نـدارد، بـدون      منافع شـرا 

شرايط مادي در كل واقعيتي وجود ندارد و در نهايت 
بـه  (مفروضـي، تنهـا سـاختار    3براي هر نظام اجتماعي

  ).Wendt, 1999: 139(وجود دارد ) شكل واحدي
همان طور كه ذكر شـد، يكـي از عناصـر سـاختار     
اجتماعي، ساختار معنايي اسـت كـه ناشـي از انگـاره     

كنشگران است كه با توجه به خود و ديگـري و  هاي 
بر اساس نقـش و انتظـارات متقابـل كنشـگران قـوام      

 "تصــورات"و  4"انگــاره هــا"خــود ايــن . يابــد مــي
 "ديگـري "و  "خـود "كنشگران به شكل گيري تصور 

. دهد را ساخت مي "هويت"انجامد و بدين ترتيب  مي
. هويت بر اثر فرايندهاي اجتماعي تشـكيل مـي شـود   

كنـد، يـا    س از متبلور شدن باقي مي ماند، تغييـر مـي  پ
حتي در نتيجه روابط اجتماعي از نو شكل مـي گيـرد   

هـر هـويتي تعريـف    ). 236: 1387برگر و لوكمـان،  (
اجتماعي كنشگر است و ريشـه در نظريـه هـايي دارد    
كه كنشگران به شـكل دسـته جمعـي دربـاره خـود و      

ي قـوام  ديگران دارنـد و بـه سـاختار جهـان اجتمـاع     
ــي ــند  م ــابراين، ). Wendt, 1992: 436-38(بخش بن

كنشگران براساس اين انگاره هـا و تصـورات ذهنـي،    
خود را از ديگران باز مي شناسند و به مفهوم كيسـتي  

  .خود و ديگري نائل مي شوند

                                                            

8- Subjective 
9- Imaginary 
10-Social System 
11- Ideas 

هـا،   كه دربرگيرنده انگاره(بر پايه اين نظام معنايي 
اسـت كـه   ) تصورات و در نتيجه هويت هاي خـاص 

منافع قابل تعريف مي شوند و هر كنشگر منافع خـود  
بايـد  . را بر اساس نظام هويتي خود جستجو مي كنـد 

ها اساس منافع اند و كارگزاران مجموعه  گفت هويت
منافعي مستقل از بستر جامعه را دارا نيستند كه آنها را 

در عوض، در يـك فراينـد از موقعيـت    . پيگيري كنند
منـافع خـود مـي پردازنـد     هاي تـدافعي بـه دفـاع از    

)Wendt, 1992: 398 .(    براساس هويـت جمعـي كـه
مهمترين نوع هويت در تحليل روابط كنشـگران بـين   
المللي و بويژه دولت هاسـت، چهـار دسـته از منـافع     

  : شكل مي گيرد
ســـرزمين و ســـاختار ( 5امنيـــت مـــادي -الـــف
  ؛ ))mitzen, 2004: 1) (حكمراني

د ميـل بـه   كـه موج ـ  6امنيت هستي شـناختي  -ب
يعنـي كنشـگران   (هويت هاي اجتماعي باثبات اسـت  

  ؛ )تمايل به حفظ هويت خود دارند
به عنـوان كنشـگر از سـوي ديگـر      7شناسايي -ج

كنشگران به شكلي وراي بقا از طريق اسـتفاده از زور  
  عريان؛ 
توسعه به معناي تامين خواسـت هـاي انسـاني     -د

 براي زندگي بهتـر كـه دولـت هـا در سـطح جمعـي      
  ).Wendt, 1994: 385(مسؤول آن شناخته مي شوند 

كنشگران براساس نظام معنايي خـود بـه سـاختار    
مادي نگاه مي كنند و به آن واقعيـت مـي بخشـند، در    
حالي كه اين ساختار مادي بدون ايده هاي كنشـگران  

ــدارد و از ارزش ســاقط اســت  ــي ن ــابراين، . واقعيت بن

                                                            

12-Material Security 
13-Ontological Security 
14-Recognition 
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با ساختار معنايي ساختار مادي نيز در ارتباط تنگاتنگ 
  . و ساختار منافع قرار دارد) يعني هويت و انگاره ها(

آنچه در اين توضيح كوتاه از نظريه سازه انگـاري  
آمد، بيانگر اين است كه سازه انگـاري بـه ديالكتيـك    
پاياپاي ساختار معنايي با ساختارهاي غير معنايي مانند 

 مفـاهيم معنـايي  . منافع و ساختار مادي معتقـد اسـت  
مانند روحـي در كالبـد سـاختار مـادي و منـافع يـك       
كنشگر هستند كه در جمع با آنها به يك سـازه كـلان   
معنا مي بخشند؛ سازه اي كـه داراي ابـديت و ازليـت    
نبوده، مرتب از جامه اي در آمده و به جامـة ديگـري   

. شود مي رود و دچار تغيير و تحولات گسترده اي مي
امـل نگـاه تركيبـي بـه     سياليت، تحول، دگرگوني و تع

ســاختارهاي مــادي و معنــايي و منــافع از خصــايص 
براسـاس همـين   . بنيادي رويكرد سازه انگـاري اسـت  

ديــدگاه، نگارنــده در صــدد تحليــل مســأله سياســت 
يكجانبه گرايي ايـالات متحـده در منطقـه خاورميانـه     

  .است تا بتواند به پرسش مطرح شده پاسخ دهد
  طقه خاورميانهساختار مادي و منافع در من

چنانكه ذكر شد، در رويكرد سازه انگاري هـم بـه   
جنبه هاي مادي و هم بـه جنبـه هـاي معنـايي توجـه      

بنابراين، ابتـدا بـه اهميـت مـادي و منفعتـي      . شود مي
خاورميانه براي ايالات متحده مـي پـردازيم تـا زمينـه     

  :براي تبيين عوامل معنايي نيز فراهم گردد
يي و بــه طــور خــاص عوامــل و عناصــر جغرافيــا

مناطق جغرافيايي در رويدادها و فراينـدهاي سياسـي   
نقش دارند و موضوع قدرت را به عنوان شالوده علـم  

يكـي از منـاطق   . سياست تحت تاثير قـرار مـي دهنـد   
منطقه راهبردي خاورميانه است كه نقـش   ،جغرافيايي

در . بسزايي در رويدادهاي جهان ايفا كرده و مي كنـد 
از  ،خاورميانه به سبب داشتن منـابع انـرژي   ،اين ميان

در . جمله نفت اهميت بسـيار زيـادي در جهـان دارد   
جهان امروز هيچ فعاليتي بدون صـرف انـرژي انجـام    

از اواخـر  . هر حركتي نياز بـه انـرژي دارد  . نمي گيرد
تا زمان جنگ اول بـين المللـي مصـرف     هجدهمقرن 

رد زغال سنگ رو به كاهش نهاد و مصـرف نفـت مـو   
اين تغيير و تحول بـه خـاطر تهـي    . توجه قرار گرفت

شدن منابع انرژي نبود، بلكه قابليت انرژي دهي بيشتر 
نفت، سهولت حمـل و نقـل، ايمنـي، آلـودگي كمتـر      
محيط، نداشتن پسماند، مصرف در صنايع گوناگون و 
داشتن مشتقات بسيار زياد نسبت به ساير منابع انرژي 

جهـاني دوم نفـت ارزش   از جنـگ   ،بدين لحـاظ . بود
نفـت در يكصـد سـال اخيـر در     . استراتژيك پيدا كرد

علم سياست و كاربرد قدرت، كانون توجهات جهاني 
. بوده و اهميت آن با گذشت زمان افزونتر شده اسـت 
. سرنوشت نفت در واقع تاريخ يك قرن جهـان اسـت  

نفت مهمترين كـالاي اسـتراتژيك اسـت كـه از بـدو      
يمه دوم قرن بيستم، هرگز نه تنهـا  پيدايي و بويژه در ن
به تاريخ شكل  است بلكه توانسته ،از تاريخ جدا نبوده

دهد و در چگونگي تفكر، زيست، فعاليـت، جنـگ و   
 بطـوري ؛ سرنوشت ملت ها نقش حياتي داشته باشـد 

تـاريخ جهـاني نفـت، انسـان     : لف كتابؤكه يرگين م
نفـت يعنـي   . امروز را انسان هيدروكربن ناميده اسـت 

بارزه و جنگ براي كسب ثـروت و قـدرت جهـاني    م
  ). 6: 1374يرگين، (

امروزه نفت به عنوان با ارزش ترين منبـع انـرژي   
در سده بيست و يكـم، جايگـاه ويـژه اي بـه دسـت      

توانايي براي ادامه بقاي بشر بـه توليـد و   . آورده است
بـا   ،بـه همـين جهـت   . مصرف نفت بستگي تـام دارد 

عمـده جغرافيـايي مصـرف     توجه به گوناگوني مراكز
نسبت به مراكـز جغرافيـايي توليـد، پديـده وابسـتگي      



 عل

 
 93/ انگاري سازه منظر از خاورميانه منطقه در آمريكا متحده ايالات گرايي يكجانبه سياست بر ژئوپليتيك تحليلي

 

  

در تقسـيم  . )Maugeri, 2006: 146( مطرح مي گـردد 
ــابع معــدني    ــابع خــام، نفــت در رديــف من بنــدي من

امـروزه از مـواد خـام بـه     . استراتژيك قرار مي گيـرد 
 .عنوان ابزار اعمال فشار در سياست استفاده مي شـود 

: انسو در جنگ جهاني اول كه گفته بـود اين گفته كلم
هر قطره نفت ارزش يك قطـره خـون سـرباز مـا را     «

 .)Klare, 2004: 13( تأكيدي بر اين مدعا است» .دارد

نظير انگلـيس،   ،در همين راستا، كشورهاي قدرتمندي
 فرانسه و آمريكا بـا بـه كـار گيـري ديپلماسـي نفـت      

خيـز  درصدد نفـوذ و كنتـرل بـر منـابع نفـت       همواره
ها، زمينة تعارضـات و   اين نمونه از سياستو  ندا هبود
هاي مربوط به نفـت را در جنـگ دوم جهـاني و     تنش

 :Roberts, 2004(ه اسـت  پس از آن بـه وجـود آورد  

21(.  
به نظر دانتان نفت يعني تاريخ دنياي معاصر، زيـرا  
نفت است كه سياست هاي قرن بيستم را رقـم زده و  

. ي مـا را دگرگـون كـرده اسـت    به شيوه بنيادين زندگ
رسـد ايـالات متحـده آمريكـا بـه       به نظر مي ،بنابراين

عنوان بزرگترين مصرف كننده و وارد كننده نفت خام 
جهان و به عنوان بزرگترين اقتصاد ملي جهـان چشـم   
طمع به اين منطقه دوختـه و ايـن منطقـه را شـاهرگ     

و با قدرت نظامي خود، تاثير  است حياتي خود دانسته
گذارترين قدرت فرامنطقه اي در خاورميانه محسوب 
شده و با سياست هاي مختلف خـود در ايـن منطقـه    
مهم و استراتژيك، اين منطقه را مركز ثقـل اسـتراتژي   

و راهبردهاي مهمي را در ايـن  است هاي خود دانسته 
ا امروز كمتر كالاي و محصولي ر. منطقه دنبال مي كند

توان يافت كه نفت به صورت يك عنصـر اساسـي    مي
 شـكل مسـتقيم و چـه بـه     شكلچه به  -در توليد آن

تمدن فعلـي بـدون نفـت    . نقش نداشته باشد -وابسته
هـاي   جـايگزين كـردن انـرژي   . غير قابل تصور اسـت 

ديگر به جاي آن واقعا تا چند دهه ديگر غيـر ممكـن   
  ). 27: 1370ثقفي عامري، (است 

اقتصاد جهاني و بويژه كشورهاي صنعتي وابستگي 
و پيشرفته جهان به منابع انرژي خاورميانـه بـه حـدي    

ميليارد بشكه ذخاير شـناخته شـده    1040است كه از 
ميليارد بشـكه ذخـاير نفتـي در     4/684نفتي در جهان 

حوزه خاورميانه نهفته است كه ايـن رقـم حـدود دو    
ل سوم كل ذخاير شـناخته شـده نفـت جهـان را شـام     

خاورميانـه   ،همچنين). Bramley, 2005: 88(شود  مي
 اسـت؛ علاوه بر نفت داراي ذخاير عظيم گاز طبيعـي  

درصد ذخاير گاز طبيعي جهان را در  33كه  طوريه ب
از ذخـاير  % 40دسترس دارد كه تنها فدراسيون روسيه 

اين امر عامل ديگري بر اهميت  .ستگاز جهان را دارا
بـدين  ). 1385ري شـانا،  گـروه خبرگـزا  (منطقه است 

هـاي   منطقه خاور ميانه يكي از مهمترين قطب ،جهت
تامين نفت و گاز دنيا در نيمه دوم قـرن بيسـتم بـوده    
است كه در نيمه اول قرن بيسـت و يكـم بـا كـاهش     
دخاير نفتي ساير نقاط جهان بـر موقعيـت و جايگـاه    

خواهـد  راهبردي و ژئواكونوميك اين منطقـه افـزوده   
ين كشورها از دسترسي به منابع انرژي اين اگر ا و دش

نتيجه اش احتمالا ورشكستگي و  ،منطقه محروم شوند
 ـ ؛به دردسر افتادن اقتصاد جهاني است كـه   طـوري ه ب

درصد نفـت مصـرفي    23ايالات متحده آمريكا حدود
به همـين جهـت،   . خود را از خاورميانه تامين مي كند

عتبـار  نفت اين منطقه عاملي بـراي كسـب قـدرت و ا   
كشورهاي دارنده آن و كشورهايي كه بر ذخاير نفتـي  

  . جهان كنترل دارند، محسوب مي شود
امروز با توجه بـه ارزش نفـت بـراي كشـورهاي     

روابط بين الملل را نيازهـاي نفتـي مشـخص     ،صنعتي
مكانيزم روابط بـين الملـل را    ،به عبارت ديگر .كند مي

نفـت  : به گفته ريچارد نيكسـون  .نفت جهت مي دهد
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خون صنعت مدرن و يك كالاي اسـتراتژيك اسـت و   
تلمبـه بـه   ست كه اين خون را ماننـد  اخاورميانه قلبي 

هاي دريـاي خلـيج فـارس در     گردش مي اندازد و راه
شريان هايي هستند كه اين خون حياتي از  ،خاورميانه
امـا بـا در نظـر    ). 173: 1384حايـك،  (گذرد  آنجا مي

تقاضاي جهـاني   2020فتن اين واقعيت كه تا سال گر
درصد افزايش مي يابد، خليج فارس  50انرژي تقريبا 

درصـد   80بايد توليدات نفت خـويش را بـه حـدود    
ايـن موضـوع تنهـا     ).Umbach, 2000: 121( برسـاند 

زماني امكان پـذير اسـت كـه سـرمايه گـذاري كـافي       
ه هاي كشورهاي منطق ـ خارجي صورت بگيرد، تحريم

كنار گذاشته شوند و كل منطقه ثبات سياسي پايـداري  
 ،ي سازي بـازار نفـت  جهاني سازي و كم. داشته باشد

كشورهاي توليـد كننـده نفـت را بـه حـداقل سـازي       
رقابـت بـا ديگـران     برايظرفيت هاي اضافي خويش 

كشورهاي صادركننده  بيشترهمچنين، . مي نمايدوادار 
بـه انـدازه كـافي    نفت به استثناي عربسـتان سـعودي،   

هـيچ كشـور ديگـري    . هاي آزاد توليد ندارنـد  ظرفيت
 برايميليون بشكه در روز  5/1-1امكان توليد اضافي 
 .نفت در مقياس جهاني را نـدارد  ةجبران كمبود عرض

با توجه به اينكه منـابع نفـت خـام در خاورميانـه كـه      
مناطق بي ثبـات سياسـي محسـوب مـي شـود،       وجز

 ـ ،تمركز يافته اسـت  ذا شايسـته اسـت كـه تـأثيرات     ل
ژئوپلتيك و اقتصادي تقاضـاي شـديد جهـاني مـورد     

  . توجه بيشتري قرار گيرد
  

  ايالات متحده و مسأله نفت خاورميانه
در ارتبــاط بــا ايــالات متحــده آمريكــا، مطالعــه و 
بررسي سياست خارجي اين كشـور در هشـتاد سـال    

كه نگراني اساسي و هميشگي است گذشته نشان داده 

. درگيري هاي آن كشور، ژئوپليتيك نفت بوده است و
منظور از ژئوپليتيك نفت اين است كه نفت اسـاس و  
انگيزه اساسي دولت اين كشور در بسياري از اقدامات 

). 133: 1386گلستاني، (و سياست هاي آن بوده است
عوامل عديـده اي از قبيـل تعـداد فـوق العـاده زيـاد       

نتيجـه مصـرف بـالاي     اتومبيل در جامعه آمريكا و در
نفت در اقتصاد آن كشور، وابستگي روز افزون ايالات 

به خصـوص حـوزه    ،متحده به واردات نفت از خارج
نفت اوپك، حجم بي سـابقه واردات نفـت از خلـيج    
فارس، احتمال بروز بحران در نتيجه بالا رفتن قيمـت  
نفت و علاقه شديد شركت هاي نفتي آمريكايي براي 

اير پرسود و اسـتثنايي ايـن منطقـه، در    دستيابي به ذخ
مجموع فشار قابـل ملاحظـه اي را در جهـت اتخـاذ     
  سياست خارجي متناسب و سازگار با منافع ملـي، بـر  

  . آمريكا وارد مي آورد
، شركت هـاي نفتـي تقريبـاً بـر     1960قبل از دهه 

امـا   ،ذخاير نفتي نا محدود خاورميانه دسترسي داشتند
انقلابي كه اوپك در دنياي نفت به دليل  1960از دهه 

از آن ملي كردن هـا، ذخـاير نفتـي از     پسبرپا كرد و 
از اواسط دهـه  . كنترل شركت هاي نفتي خارج گرديد

به بعد، محـور اصـلي اقتصـاد ايـالات متحـده،       1960
يعنـي   ؛صنعت اتومبيل سـازي و پـالايش نفـت بـوده    

ه همان زماني كه نياز و اتكاي آمريكا به نفت خاورميان
  . رو به افزايش بوده است

اين وابستگي به نفت خليج فارس، آثار و عواقـب  
اين امـر در   ؛ همچنانكهجدي مي توانست داشته باشد

 1973-1974خــلال بحــران انــرژي در فاصــله ســال 
در طول دوازده ماه، كه از آوريـل  . آشكار و علني شد

از . آغاز شد، دنيا شـاهد تحـولات زيـادي بـود     1973
امه ملي شدن خزنده نفت در تمـامي منطقـه   جمله، اد
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خلــيج فــارس و شــمال آفريقــا، جنــگ بــزرگ ميــان 
اسرائيل با مصر و سوريه و به دنبال آن تحريم عرضـه  
نفت بـه ايـالات متحـده و كشـورهاي غربـي حـامي       
اسرائيل، صف هاي طولاني و بـي سـابقه در جايگـاه    

ــزايش    ــا و اف ــا و اروپ ــزين در آمريك ــل بن  350تحوي
هاي جهاني نفت را مي توان از جملـه   قيمت درصدي

  . اين تحولات برشمرد
هنري كسينجر، وزير امور خارجه وقت آمريكا در 

هرگز در گذشته ": گفته بود 1973جريان بحران سال 
و  –ملت ها تا اين اندازه از نظر نظامي ضعيف نبودند 

كه حتي نتوانند جلـوي چنـين    –بعضاً از نظر سياسي 
رئيسـي طوسـي،   ( "هايي را بگيرنـد  صدمات و آسيب

وي بعدها خاطر نشان ساخت كه يك قرن ). 3: 1365
قبل از اين، ملت هاي مصرف كننده مي توانسـتند در  
واكنش به چنين وضعي، اقدام به اشغال نظامي منـاطق  

ايـن اظهـارات نشـان دهنـده عمـق      . نفت خيز نمايند
  . وابستگي آمريكا به نفت خاورميانه بود

انند قيام وهابي ها عليه خاندان سعودي، حوادثي م
 قيام مردم شيعه عربستان، حمله شوروي به افغانسـتان 

باعـث بحـران    ،1979انقلاب اسلامي ايران در سال  و
هاي بيشتر نفتي و افزايش چندين بـاره قيمـت نفـت    

اين حوادث وابستگي مشكل ساز آمريكـا بـه   . گرديد
ز پـيش  به خصوص خاورميانـه را بـيش ا   ،نفت اوپك

هاي ذكر شده، منطقه اي كه  مشخص ساخت و بحران
آنقـدر خطرنـاك    را وسيله تضمين امنيت انـرژي بـود  

ده بود، كه در نهايت مسموميت منافع آمريكا و بـه  كر
ايـن  . خصوص منافع بلندمدت آن كشور را سبب شد

نگراني با شروع جنـگ ايـران و عـراق بيشـتر شـد و      
  . ميليون بشكه در روز شد 3/3باعث توقف صادرات 

امروزه با تحولاتي كه در مفهوم ژئوپليتيك سـنتي  
در حـال  به وجود آمـده اسـت، مرزهـاي ژئوپليتيـك     

بر اين اسـاس  . است كانطباق با مرزهاي ژئواستراتژي
است كه آمريكا نيز نمي تواند از اين اصل مسلم جـدا  

ــود  ــرض ش ــوم     .ف ــول در مفه ــر و تح ــين تغيي هم
ژئوپليتيك، ايالات متحده آمريكا را واداشته است كـه  
بـه دنبـال تـدوين اسـتراتژي نـوين بـراي جوابگــوي       

بـا ايـن نگـرش،    . شـد با 21اهداف اين كشور در قرن 
استراتژيست هاي معروف آمريكا در سال هـاي اخيـر   
به طور صريح و به اتفاق آراء نظر داده اند كه ايـالات  

بتواند نفوذ خود را در حوزه خاور نزديك بايد متحده 
ــران،    ــه اي ــه از جمل ــدي منطق ــويژه كشــورهاي كلي ب

 ،در اين راستا. دهد عربستان، عراق و بحرين گسترش
ــوري  ــاد     جمه ــه ابع ــرش ب ــا نگ ــران ب ــلامي اي اس

ژئواكونوميك و گسترش مرزهاي تمدني خود در متن 
ــرار خواهــد داشــت و    ــد آمريكــا ق ژئوپليتيــك جدي

بـه ويـژه   (ژئوپليتيك جديد آمريكـا بـه ژئواكونـومي    
و نظارت در مرزهاي شمال و جنـوب خـاور   ) انرژي

: 1386متفكـر،  (نزديك در حال شـكل گيـري اسـت    
200 .(  

ايالات متحده طي دو دهه گذشته به طور  ،در واقع
. فزاينده اي واردات نفت خود را افـزايش داده اسـت  

درصـد كـل    36/6تقريبـاً   1977اين واردات در سال 
 1977مصرف انرژي در اين كشور بـود كـه در سـال    

همــين . درصــد افــزايش پيــدا كــرد 3/49تقريبــاً بــه 
ور وابستگي اين كشور به نفت وارداتي بود كه آن كش

. را در برابر سه جهش بهاي نفت آسيب پذير سـاخت 
اعـراب و اسـرائيل، آمريكـا     1977بيش از جنگ سال 

طقه بـه  نبه هم خوردن نظم سياسي م. شدتحريم نفتي 
تبع انقلاب اسلامي در ايران، بحران نفتـي ديگـري را   

 ـسـرانجام،  . وجود آورده ب 1979در طي سال هاي  ر ب
بـه مـدت    1990سـال  اثر تجاوز عراق بـه كويـت در   

. نســبتاً كوتــاهي توليــد ايــن دو كشــور متوقــف شــد
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سه گانه فوق، علاوه بر كاهش عرضه نفـت،    اتفاقات
عطـائي  (تأثير منفي بر اقتصاد آمريكا بر جاي گذاشت 

  ). 121-122: 1385و اقارب پرست، 
يكي از عواملي كه سياستگذاران ايالات متحـده را  

به موضوع انرژي كرد و وادار به توجه عميق و فراگير 
از اين حيث جايگاه نفت خلـيج فـارس در سياسـت    
ملي انرژي و استراتژي امنيت ملـي آمريكـا را حيـاتي    
تر نمود، مشكلاتي بود كه از سال پاياني قـرن بيسـتم   

ايـالات  . در تأمين انـرژي داخلـي آمريكـا بـروز كـرد     
متحده در قرن بيستم با معضلاتي همچون قطع بـرق،  

 ،اخت هـاي بخـش انـرژي و همچنـين    ضعف زير س
كمبود انرژي مواجه شد كه همگي، پيامدهاي ناشي از 

جامع محسوب مي شدند و بر اين  يعدم اتخاذ سياست
اساس، دولت بـوش بايـد از طريـق نشـان دادن و در     
مواردي اغراق در واقعيت ها و دشوارهاي موجـود و  
، نيز تداعي تهديدات امنيتي، براي شهروندان آمريكايي

اقداماتي اضطراري در قالب استراتژي امنيت ملي اين 
كشور، كه در بخش عمده متكـي بـر ابتكـارات بـراي     
تأمين امنيت انرژي ايـن كشـور بـا تمركـز بـر خلـيج       

در اين رابطـه، راه حـل   . آوردمي فارس بود، به عمل 
بخشي مهم از مشكلات ايالات متحده به منطقه خليج 

بـه   .آن باز مي گشـت فارس و دخالت گسترده تر در 
عبارت ديگر، دولت بوش وضعيت ناامني انرژي خود 
را با تهديدات امنيتي كه از سوي خليج فارس متوجـه  
ايالات متحده مي شود، پيوند زد و راه حل خـروج از  

  . اين شرايط را دخالت در اين منطقه نشان داد
به طور خلاصه، تلاش هاي واشنگتن براي كاهش 

ــده مصــرف ــراي  عطــش فزاين كننــدگان آمريكــايي ب
در عوض، شكاف بين . مصرف نفت موفق نبوده است

توليد و مصرف، تا آينـده قابـل پـيش بينـي همچنـان      

در بيست سـال آينـده، مصـرف    . عميق تر خواهد شد
در حالي كه توليـد   ،نفت آمريكا افزايش خواهد يافت

 ـ   شـد خواهـد  مواجـه  كاهش  با آن ه و ايـن شـكاف ب
واشنگتن با چنـين  . پر خواهد شدوسيله نفت وارداتي 

وابستگي فزاينده اي به نفت كشورهاي خـارجي، بـه   
دنبال اين بوده است كه منـابع انـرژي خـود را تنـوع     

مانند  ،توليدكنندگان كشورهاي آمريكاي لاتين. بخشد
ونزوئلا و مكزيك، صادرات نفتي خود را بـه آمريكـا   

بع تـأمين  اما اين تنوع بخشيدن به منا ،افزايش داده اند
جودت و (له امنيت نفتي را پيش مي آورد أانرژي، مس

  ).179-170و  172-171: 1380نصري مشكيني، 
در نظام ژئواستراتژيك نوين، انرژي به عنوان روح 
ژئواكونومي در تعيين امنيت و ايجاد كشـمكش هـاي   
منطقه نقش آفرينـي مـي كنـد، و طراحـان اسـتراتژي      

كـه آمريكـا از جنـگ     امنيت ملي آمريكا عقيده دارنـد 
سرد، فاتح شد و در اين دهه نيز پـس از پيـروزي در   
خليج فارس در دهه آينده، فاتح ژئواكونومي بر محور 

دو حـوزه اي كـه در اسـتراتژي    . انرژي خواهـد بـود  
امنيت ملي آمريكا داراي اهميت اسـت و در شـوراي   

يكـي حـوزه ي    ،اسـت  شـده تأكيـد  بر آنها آتلانتيك 
گري حوزه خزر است؛ امـا اولويـت   خليج فارس و دي

با توجه به نگرش فوق  ،بنابراين. با خليج فارس است
انرژي جايگـاه ويـژه اي در اسـتراتژي     2025در سال 

قرن بيست و يكم را مي توان  .امنيت ملي آمريكا دارد
قرني كـه در آن  . ژئواكونومي با محوريت انرژي ناميد

علاقه منـد   ايالات متحده آمريكا و غرب به طور كلي،
هستند كمربند ژئواكونوميك دنيا را در دسـت داشـته   

اين كمربند ژئواكونوميك دقيقاً از شمال خلـيج   .باشند
 .فارس شروع شده و تا خليج بنگال ادامه پيدا مي كند

بحث ورود ناتو در منطقه قفقـاز نيـز در بـدو امـر از     
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ولـي از سـوي ديگـر     ،مسائل نظامي به نظر مي رسيد
ترش آن تسلط بـر حـوزه هـاي انـرژي     حضور و گس

  ).112: 1388عزتي، (است 
آنچه در اين بخش گفته شـد، اشـاره بـه سـاختار     
مادي خاورميانه و منافع ناشي از آن را بيان مـي دارد،  
اما از منظر سازه انگاري اين امر نمي تواند به تنهـايي  
بيانگر نوع رفتار ايالات متحده آمريكا در قبال منطقـه  

بنابراين، در ايـن بخـش نگارنـده بـه     . خاورميانه باشد
  :مسائل معنايي مي پردازد

نفت از ديرباز و بويژه پس از جنگ جهاني دوم به 
عنوان عاملي فوق العـاده مهـم در سياسـت اقتصـادي     

وقتـي در   ،بـراي مثـال  . امريكا مورد توجه بوده اسـت 
افزايش واردات نفت آمريكـا از مـرز    1986-87سال 

ــه ســال در 30 گذشــت، جيمــز  1985صــد نســبت ب
شلزينگر، وزير پيشين انرژي آمريكا، در برابـر كميتـه   

در مـورد منـافع    1987انرژي سناي آمريكا در ژانويـه  
اين كاري بود كه مـي بايسـت   ": فزاينده اين امر گفت

خيلي قبل انجام مـي شـد؛ اگـر كشـور در شـرايط و      
خـاطر   اوضاع و احوال كنوني قرار گرفتـه، صـرفاً بـه   

فقدان يك سياست دقيق، مـنظم، روشـن و قـاطع در    
به اين ترتيب، سياست نفتي . "زمينه انرژي بوده است

تمــام فكــر و ذهــن آمريكــايي را در محاصــره خــود 
گيرد و هر تصميم و تحولي در جامعـه آمريكـايي    مي

لاهـوتي و  (به گونه اي با نفت بستگي پيدا مـي كنـد   
  ). 89: 1379لاهوتي، 

  
  معنايي و جغرافياي فرهنگي خاورميانهساختار 

ــب   ــزرگ از جان ــه ب انتخــاب اصــطلاح خاورميان
استراتژيست هاي آمريكايي بـراي در برگـرفتن تمـام    
كشورهاي اسلامي است كه در تحولات جهان اسـلام  

در اين تعريف حدود خاورميانـه بـزرگ،   . تأثيرگذارند

ــا    ــر ت ــراكش و الجزاي ــد م ــا مانن شــامل شــمال آفريق
از . هــاي آســياي مركــزي و قفقــاز اســتجمهــوري 

ديدگاه طراحان خاورميانه بزرگ، آن چيزي كه در اين 
حوزه به عنوان تهديدي عليه رژيم صهيونيستي مطرح 
است، تنها سلاح هـاي كشـتار جمعـي نيسـت، بلكـه      
رفتار مسـلمانان ناشـي از تحـولات بنيـادين فرهنـگ      

شـاخص اصـلي ايـن تحـول،     . اعتقاد سياسي آنهاست
. اسلام سياسي در تفكر و رفتار مسلمانان اسـت  ظهور

پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، ايده تنظيم رفتار 
هـاي دينـي، بـه كـانون اصـلي       جمعي براساس آموزه

مقابله با موجوديت رژيم صهيونيستي و عـدم تمكـين   
به سيطره ايالات متحـده بـر جهـان و نيـز خاورميانـه      

ي آمريكـا عرصـه   از نظـر اسـتراتژ  . تبديل شده اسـت 
از اين . اصلي مبارزه با تروريزم خاورميانه بزرگ است

ديدگاه براي دسـت يـابي بـه امنيـت مطلـق در قبـال       
تهديدات ياد شده، بايـد ايـن نبـرد روي ريشـه هـاي      

نتيجـه عمليــاتي و اجرايــي  . متمركــز شــود 1تروريـزم 
تحقق امنيت و ثبات در خاورميانه بزرگ، قبـل از هـر   

ئيل و تثبيت هژموني ايالات متحده در چيز امنيت اسرا
  .سطح منطقه است

اين دغدغه هاي ايـالات متحـده را مـي تـوان در     
ــاي فرهنگــي    ــت جغرافي ــه باف ــن كشــور ب توجــه اي

خاورميانه گهواره تمدن اسلامي است . خاورميانه ديد
و مركز اصلي مسلمانان و جريان هـا و جنـبش هـاي    

سـتعمار  مسـلمانان پـس از يـك دوره ا   . اسلامي است
غربي ها توسط نخبگان و علمـاي اسـلامي از غفلـت    
نسبت به سياست هاي استعمارگران غربي بيدار شدند 
و نسبت به ايجـاد احـزاب و جريـان و جنـبش هـاي      

ــد   ــدام نمودن ــف اق ــاس   . مختل ــي براس ــلام گراي اس
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هاي فرهنگي مخصوص منطقه روز بـه روز در   ويژگي
مي شود، حال رشد بوده و هر چه اين جريان تقويت 

منافع غربي ها و بويژه ايالات متحده در اين منطقه بـا  
از . مشكلات و تهديدات بيشـتري مواجـه مـي گـردد    

ها مي توان به اخـوان المسـلمين در    جمله اين جريان
مصر و كشورهاي ديگر اسـلامي، جمهـوري اسـلامي    

اسـت و   1357ايران كه محصول انقلاب اسلامي سال 
ي ماننـد شـبكه جهـاني    جريان هاي تندروي سـلفيگر 

  .القاعده اشاره كرد
اخــوان المســلمين قــديميترين جنــبش و جريــان 
سازماندهي شده در جهان اسلام اسـت كـه پرچمـدار    

. گرايي در منطقه و جهـان اسـلام بـوده اسـت    اسلامي
تـرين تشـكيلات محرمانـه     المسلمين پرقـدرت  اخوان

مذهبي است و دامنه نفوذش حتي در مناطقي كه مردم 
ــنيدهبنـــد ــامي از آن شـ ــه اســـت رت نـ ــد، رفتـ . انـ
المسلمين در اندونزي بناي تأسـيس تشـكيلات    اخوان

انـد، در افغانسـتان در جنـگ     محكم و استواري ريخته
در  ،انـد  با سربازان سرخ شوروي سابق شـركت كـرده  

اند و برآنند تا يـك   سوريه مردم را به جهاد فراخوانده
در . كننـد  گـذاري  حكومت فدائي نمونه در يمن پايـه 

كنند، و تمامي مراكز  و پخش مي آمريكا روزنامه چاپ 
 شـود  اسلامي در غرب تحت رهبـري آنـان اداره مـي   

ــل، ( ــال ). 138: 1376ديتــ ــيلادي  2011در ســ مــ
يعنـي   ؛المسـلمين بـه هـدف دراز مـدت خـود      اخوان

طـي   .بركناري اعقاب جمال عبدالناصر دسـت يافـت  
المسـلمين   انقلابي كه در مصر و به سركردگي اخـوان 

جمهـور مصـر    رئـيس  ،حسـني مبـارك   ،شكل گرفـت 
توسط مردم مسـلمان و انقلابـي مصـر بركنـار شـد و      
مصر پس از ايران دومين نقطه از جهان اسلام بود كـه  

  .انقلابي مردمي و اسلامي را شكل دادند

 المسلمين بـراي رسـيدن بـه اهـداف كـاملاً      اخوان
  : استشده روشن و مشخصي تأسيس 

رهايي جهان اسلام از زيـر هـر نـوع سـلطه و      -1
  ؛نفوذ غرب

جلوگيري از اضمحلال آداب و رسـوم اصـيل    -2
  ؛اسلامي

  ؛)ص(بازگشت به مكتب و سنت پيامبراكرم  -3
تأسيس يك حكومت اسـلامي در روي زمـين    -4

آن، طبق نظريه اخوان المسـلمين، بازگشـت     كه لازمه
 ـخلاف عنـوان بـالاترين مقـام سياسـي و مـذهبي       هت ب

، كه براي اولين بار به دستور آتـاتورك  استحكومت 
  .منع گرديد

  
  .بهبود و سامان دادن به قوانين مردمي -5

و  1980خاورميانه و شـمال آفريقـا طـي دو دهـه     
هـاي   شاهد ظهور، گسترش و گاه افول جريـان  1990

ــوده اســت كــه خــود را ذيــل   ــاگوني ب ــوان گون « عن
هـا،   ايـن جريـان    فعاليت. كردند تعريف مي» گرا اسلام

، توجه سياستمداران و تحليلگـران را  ايج آنفارغ از نت
 در. بيش از گذشته به پديده اسلام سياسي جلب كـرد 

تنهـا  » گـرا  هاي اسلام جنبش«  اين ميان، تشديد فعاليت
كرد، بلكه ظهور يك  اي نبود كه جلب توجه  مي پديده

. نمـود  در ايران بسـيار جـذابتر مـي   » گرا اسلام دولت«
اي براي آزمون توانـايي   ايران اينك به آزمايشگاه زنده

كـم قرائـت شـيعي     و ظرفيت ايدئولوژي جديد، دست
  ).9-8: 1389نبوي، (آن، درآمده بود 

دنبـال صـدور    بـه همـواره  انقلاب اسـلامي ايـران   
ه تمامي كشورهاي جهان اسلام بـود  انقلاب اسلامي به

 ،طبق نظـر رهبـران انقـلاب اسـلامي ايـران     . و هست
ســـردمداران ســـكولار كشـــورهاي مســـلمان ايـــن 
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انـد و مـردم مسـلمان بايـد      ها را غصب كرده حكومت
عليه آنها قيام و حكومت اسلامي را در مملكت خـود  

در يكي از » ره«خميني  امام ،در اين راستا. برقرار كنند
ه را ايـادي نظـم   هايش كشورهايي مانند تركي سخنراني

جاهلي و استكبار جهـاني محسـوب كـرده و وظيفـه     
دانـد كـه مـردم مسـلمان را از      حكومت اسـلامي مـي  
موسوي خميني، (ها نجات دهند  اسارت اين حكومت

1362 :27-28(.  
در جهـان   فراوانـي انقلاب اسلامي ايـران بازتـاب   

ها در  اي كه مسلماناني را كه سال گونه بهداشت، اسلام 
 ،جنگيدنـد  كشورهاي خود عليه استعمار و استكبار مي

جان و اميدي دوبـاره بخشـيد و آنهـا را بـه تـلاش و      
جمهوري اسلامي ايران كه ثمـره ايـن    .تكاپو واداشت

هـاي آزادي   به حمايت از جنبش ،انقلاب اسلامي بود
از جمله در فلسـطين، لبنـان و جاهـاي ديگـر      ،بخش

هـايي   بـا گـروه   ،ستادر اين را و زددست جهان اسلام 
مستقيم شـد و حتـي برخـي    رابطه مانند حماس وارد 

ــان     ــوب لبن ــزب االله را در جن ــه ح ــزاب از جمل اح
  .كرد گذاريپايه

ــان  ــن جري ــار اي ــي از   در كن ــلامي، برخ ــاي اس ه
از . هاي افراطي و گاه منحرف نيز رشـد يافتنـد   جريان

جمله مي توان به شكل گيري القاعده با انديشه سلفي 
هـا مسـلمانان متعصـب و     سلفي. ي اشاره نمودو وهاب

و در » ص«تندروي هستند كه پس از رحلـت پيـامبر   
زمان حكومت خلفاي راشدين رشد كردند و از همان 
زمان داراي ايدئولوژي و نگاهي سلبي نسبت بـه غيـر   

ايـن  . مسلمانان و حتي ديگر مـذاهب اسـلامي بودنـد   
در  انـد و  فرقه از مذهب حنبلـي تسـنن ريشـه گرفتـه    

هـاي   هاي بعد با ظهور وهابيت و تشكيل شبكه دوران
مبارز و تروريستي در جهان اسلام هر چـه بيشـتر بـه    

ريشـه ايـن   . كردنـد سمت تندروي و انحراف حركت 

ها در عربستان صـعودي و ميـدان پخـش آنهـا      جنبش
ابتدا در پاكسـتان و افغانسـتان و سـپس ديگـر نقـاط      

سـعود و   هـاي مـالي آل   حمايـت . جهان تسنن اسـت 
 .هـا هسـتند   هاي عربستاني ضامن بقاي اين گروه مفتي

هــاي  از نظــر ايــدئولوژيك نيــز از وهابيــت و انديشــه
  .شوند تندرو يا انحرافي مشابه تغذيه مي

هـا و وهـابيون شـبكه     امروزه بـروز عينـي سـلفي   
خاسـتگاه القاعـده بـه جنـبش     . جهاني القاعده اسـت 

ع بايد آنان را گردد و در واق وهابيت و سلفيگري برمي
گـري   تفسيري از وهابيت و سـلفي   دهنده پيرو و ادامه

همـان   سـلفيگري بـه   ،البتـه (در سه دهه اخير دانسـت  
 ).2006شـحاده،  ( )معنايي كه نزد وهابيت وجود دارد

ــادي از كشــورهاي   نيروهــاي متعصــب و مــذهبي زي
مختلف عربي در اين دفاع كه از نظر آنها مقدس بود، 

هزارنفـري،   42ن نيروهاي چريكـي  اي. شركت كردند
بنيادگرايان تندرو از كشورهاي مصر، الجزاير، تـونس،  

از پايـان   پسعربستان، فلسطين و افغانستان بودند كه 
ــوان جنــگ افغانســتان، شــبكه ــا عن » القاعــده« اي را ب

هـايي   تأسيس و با هدف گسترش فعاليت خود شـعبه 
-40: 1382كـاظمي،  (در سراسر جهان ايجاد كردنـد  

اعضاي القاعده، با توجه به اعلام جهاد رهبر اين ). 41
عليه منافع ايالات متحده  1996آگوست  23شبكه در 
المللـي   هـاي بـين   منزله بزرگترين تروريست آمريكا، به

شـماري در   شهرت جهاني يافتند و بـه ترورهـاي بـي   
وليت ؤالقاعده نيـز بـا افتخـار مس ـ   . جهان متهم شدند

ــات را   ــياري از عملي ــه و آن را در  بس ــده گرفت برعه
راستاي مبارزه با آمريكا و اسرائيل توجيه كرده اسـت  

  ).90: 1386فلاح، (
ها، سازمان هـا و جنـبش هـاي     هر كدام از جريان

اسلامي در خاورميانه، صـرف نظـر از قضـاوت هـاي     
مختلف به صورت بالقوه منافع ايـالات متحـده را در   
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هـاي اخيـر   خيـزش  . منطقه خاورميانه تهديد مي كرد
مسلمانان در منطقه خاورميانه و شـكل گيـري گـروه    
هاي و سازمان هاي مختلف مبارز سبب شد تا ايالات 
متحده مهمترين منطقه مورد توجه خود را در معرض 

همان طور كه پيشـتر گفتـه شـد،    . خطري بزرگ ببيند
ساختار مادي خاورميانه به واسطه منابع سرشار انرژي 

لات متحده قرار گرفته و منـافع  مورد توجه غرب و ايا
بـراي حفـظ   . آمريكا را با اين منطقه پيوند زده اسـت 

اين منافع، حمايت گسترده اي از رژيم صهيونيستي به 
وجود آورده و مي آورد و ايـن كشـور را هـم پيمـان     
اصلي خود مـي دانـد، زيـرا پايگـاهي مطمـئن بـراي       
حضور ايالات متحده در خاورميانـه اسـت و در يـك    

  .م سفارت بزرگ آمريكا در كل خاورميانه استكلا
اما با توجه به مسـلمان بـودن مـردم خاورميانـه و     

هــا اســلام گــرا در منطقــه و تقابــل بــا  تكثــر جريــان
استعمارگرايي و پروژه هاي فرهنگـي ايـالات متحـده    
براي استحاله مسـلمانان بـراي بهـره بـرداري بهتـر و      
آسانتر از منابع اين منطقه، آمريكا بيشتر از هـر وقـت   

تضـاد  . گرفـت  ديگر در معرض تهديـد جـدي قـرار   
معنايي بين اسلام و ليبراليزم آمريكايي صلح و آشـتي  
ايالات متحده بـا مـردم مسـلمان ايـن منطقـه را غيـر       
ممكن ساخته است و بخصوص با انقلاب هاي اخيـر  
در كشورهاي اسلامي خاورميانـه عرصـه بـر ايـالات     

به اين ترتيب، از يك طـرف  . متحده تنگتر شده است
ه هر روز بيشتر ايالات متحـده  ساختار مادي خاورميان

را به منابع انرژي اين منطقه وابسته تر مي سـازد و از  
طرف ديگر، ساختار معنايي و جغرافياي فرهنگي ايـن  
منطقه و كنش هاي ناشي از اين ساختار ايالات متحده 

همـين موضـوع ايـالات    . را از اين منطقه دفع مي كند
و موجـب  متحده را با نوعي دوگانگي مواجه سـاخته  

ايـن امـر   . سردرگمي سياسي اين كشـور شـده اسـت   
سبب شده تا ايالات متحده نتواند وضعيت خود را به 
ديگر قدرت هاي جهاني دخيـل در خاورميانـه ماننـد    
چين و روسـيه تفهـيم كنـد و بنـابراين، نتوانـد طبـق       
نظرهاي آنها و با مشورت آنهـا اقـدام كنـد؛ چـرا كـه      

قـدرت هـا دارد و از    موقعيت متفاوتي نسبت به ديگر
اين رو، ناگزير شده است به اتخاذ سياسـتي يكجانبـه   

  .گرا در اين منطقه اتخاذ كند
  

  نتيجه گيري
همان طور كه درباره سازه انگاري ذكر شـد، ايـن   
نظريه به ديالكتيك پاياپاي ساختارهاي مادي و معنايي 

در اين پژوهش نيز بـر ايـن اسـاس، بـه     . معتقد است
توضيح رفتـار سياسـي ايـالات متحـده در خاورميانـه      

خاورميانه كه از ديرباز بـه عنـوان   . پرداخته شده است
بـه دلايـل مختلـف     مركز دنياي قديم مشـهور اسـت،  

ژئوپليتيك و ژئواكونوميـك كـه در رأس آنهـا اسـلام     
سياسي و منابع انرژي قرار دارد، داراي جايگـاه ويـژه   

از يـك  . اي در سياست خارجي ايالات متحده اسـت 
سو، ساختار مادي منطقـه خاورميانـه و منـابع انـرژي     
گسترده اين منطقه، آن را به حـوزه اي حيـاتي بـراي    

د ايالات متحده تبديل كرده كه براساس پيشرفت اقتصا
تفكر آمريكايي بايد جريان انـرژي از ايـن منطقـه بـه     
بازارهــاي آزاد حفــظ و حراســت شــود و از ســويي، 
ساختار معنايي و جغرافياي فرهنگي اين منطقه كه بـه  
سمت اسلام سياسي گرايش دارد، سـبب تضـاد بـين    
سياست هاي آمريكا و جريان هـاي اسـلامي در ايـن    

ايالات متحده كـه نيازمنـد دريافـت    . منطقه شده است
منابع انرژي منطقه خاورميانه است، در تقابل با جريان 
هاي اسلامي و ضد آمريكايي ناگزير شد تـا از طريـق   
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سياستي سريع و زود بازده و بدون نيـاز بـه مشـورت    
هاي طولاني و جلب رضايت هاي گوناگون به حفـظ  

ايـن سياسـت   . نه بپردازدمنافع خود در منطقه خاورميا
به سياست يكجانبه گرايي ايـالات متحـده در منطقـه    

بنـابراين، در ايـن پـژوهش    . خاورميانه موسوم اسـت 
مشخص شد در ارتبـاطي كـه بـين سـاختار مـادي و      
معنايي خاورميانه وجود دارد، ايالات متحده بـه دليـل   
تضاد بين اين دو ساختار، با نـوعي بحـران مـديريت    

ه ناگزير سياست يكجانبـه گرايـي را در   مواجه شده ك
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